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  منوچھرجمالی

 

 

   ھست » اصل زيبائی «رسی ،ِـميان انسان ،  ن

   خود ميسازدکه ھمه را عاشق شيفته ودلـباخته
......................................................................  

  )vi- yaapanih(  رسی بيابانی ِـن

  رسی،زيبائی که دل ھمه را ميربايدِـن

  انـبـاز= ـرسی ِن

  »يافتن زيبائی « ی يا نرس
  ، دلـربـائی  فريب   يافتن ، بيابان ،

  

) يباز=  چھره خوب(درفرھنگ ايران، خدا، جانانست وھوچھره 
 اورا انسان ، درديدن چھره زيبای خدا ،  نيز وازاين روميباشد ،

  .خدا ، معشوقه زيبای انسانست .  جانش ميافزايد دوست ميدارد و
  .» ھمه زيبائی ھا درھمه انسانھا « زواين خدا ، خوشه ايست ا

 که در ھرجانی وچيزی به ھرانسانی در تجربه زيبائی چھره خدا ،
 که دارد ، پيدايش می يابد ،) مھری = سنگی ( علت گوھرجفتی 

 ھرانسانی، بطورمستقيم ، تجربه قداست .  ميکندتجربه قداست دينی
رکوه طور و  اين تجربه ، به کلی با تجربه موسی د.دينی ميکند 

 ، مستقيما ی انسانھر .تجربه محمد درغارحرا ، فرق دارد 
ھستی ، بافته (   درھرپيوندی وبيواسطه ، چھره زيبای خدا را

 می بيند و شيفته ودلباخته ومست او )وھمبسته وسنگ است 
. مرگ آورنيست  و ديدن خدا ، مانند يونان واسرائيل ،  ،ميگردد

 پرورنده  جانفزا ياھنگ ايران ،تجربه چھره زيبای خدا درفر
شيفته  انسان در ديدن چھره خدا ، . زندگيست ، نه نابود سازنده زندگی
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شگفتی در زيبائی ھای  ، و با اوج گرفتن ودلباخته زيبائی او ميگردد
اين دلباختگی و شيفتگی و خيرگی و مستی .  او ، دراو خيره ميماند 

= ياپان + وی = بيابان ،  ) ھوچھره ، سريره ، سری( از زيبائی خدا 
yapaan+vi يافه= آپه = آوه  ( » ياو« و»ياپان«. ناميده ميشد (

نسان خدا را در ا. ، عشق ورزيست » وی «  ، وھمان يافتن است
 ، به آن ميرسد، با آن   ، ميفھميد وشادکام ميشدزيبائيش درمی يابد

   .  وبا او عشق ميورزدانبازميگردد

yaapak- a دريافتن ودرک کردن و خوشبخت شدنست به معنای  .
 ِو خود.   بدست آوردن ورسيدن به چيزيست a-yaaftan= يافتن 

«  به معنای  ، باشد آيفت »aa-yaft= يافه = آپه « ھمين واژه که 
 يافتن يا  ،، ھم آرزوست وھم» آپه  « .ھست » آرزو و بھره واحسان 

 ، آرزو رانسانی وجانی درھنسان درديدن زيبائی خدا ا.رسيدن به آن 
اين تجربه ازخدا ، سپس از جنبش ھای . وبھره واحسان را می يافت 

دينی ديگر، به فريب خوردگی و گمراھی و سرگردانی ، تغيير معنا 
   .داده شد آن  ودرست به ھمين اصطUح ، معنای واژگونه .داده شد 

» ھريافتن مھرو رسيدن به م« که بيان » ياپان + وی« واژه ھمان 
فريب واغفال viyaav   . باشد ، گمراھی وسرگردانی و فريب شد

، فريب خوردن و گمراه شدن و سرگردان vi-yapaanitan.  شد 
که امروزه در زبان فارسی » يافه = ياوه«  ھمان واژه  .شدن گرديد 

گفته » سخنان سردرگم وھرزه و بيھوده و بی معنی ومھمل « به 
  :ه ومنفيست که سپس يافته است ميشود ، اين معنای واژگون

  گردد نماينده اوست) گم ( ره ياوه  چو

  بسته باشد ، گشاينده اوست  نظامی، چو در

  ر ميکرد طشت     ُـ پ ،اندرآن حمام

    مولوی ياوه گشت ،گوھری از دخترشاه

  رده دارد زراهُـچو ديو است کت ب

   يوسف وزليخا–دلت را چنين ياوه کرد وتباه 

  ھر يارخويشتا نشناسی گ
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  ياوه مکن ، گوھر اسرار خويش نظامی

   فردوسی-زگفتارياوه نداری تو شرم     به دامت نيايم به گفتارنرم

  سخن را به اندازه مايه گوی    نه نيکوبود شه چنين ياوه گوی

والبته نتيجه گرفته ميشد که چنين سرگردان و گمشده است ، بی 
  :سرپرست و بی پرستاراست 

  مادروخيره سردريغا که بی 

    يوسف وزليخا-چنين مانده ام ياوه وخيره سر

نه .  اش داده شد  منفی ، معنای وارونه مثبتبه ھمان اصطUح 
ميترائيسم و نه آموزه زرتشت ، در اين تجربه انسان از زيبائی خدا ، 

 ، بلکه فريب خوردگی واغفال وسرگردانی قداست دينی نمی ديدند
  .خدا در زيبائيش ميکردند   انسان از ديدارميديدند، و پشت به تجربه

 خوان اين.  باقی مانده است تجربه درخوان چھارم رستمرد پای اين 
 است ، خوان انهـيـم )گستره ھستی وتحول ( چھارم ، که خوان

دوستی «  که به معنای فری= پری از ريان ،ديداررستم ازھوف
 صفت نيز، » هِـب= وـ ھ=وھـو«و ، است »   زيبائی مھرورزی وو

رويداد اين خوان چھارم که خوان ميانه .  بوده است  خداويژه اين 
  .  مسخ شده است  به کلی،وگستره مھراست ، در دوره ساسانی 

وای ِ آتش « که نام آتش جان است ، نام ديگر  » ـرانپ= رن ـف« 
  نيز ناميده ميشود که مھروزيبائیھوفريان= ھوپرياناست ، » افروز 

 درخوان سوم ، ،) بينش بھمنی رستم  (= رستم ورخش. ت نيکس ِی
 کا ، -  پری=( و راه باريدن ابر ،بر اژدھای خشکی ، چيره ميشوند

دراين .  ّ سبزوتازه وخرم گردد  ،را ميگشايند ، تا جھان) درسغدی
  ست که رستم  سبزوخرمخوان

  درخت وگيا ديد و آب روان    چنان چون بود جای مرد جوان

  رنبيدُروان ، يکی چشمه ديد    يکی جام زرين ، برو پچوچشم تذ

  ابا می ، يکی نيزطنبور يافت     

   چنان ، خانه سور يافت »انـابـيـب« 

   پر کرده می، فرخنده پی     يکی جام زرديد،نشست از برچشمه
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چرا ناگھان دم از خود ميپرسيم که که .   تصوير بھشت است  ،اين ھا
دراينجا بيابانی به . زده ميشود » نه سور يافت بيابان چنان ، خا« از 

نيست ، بلکه درست ، خانه جشن وسور، » جايگاه بی آبی « معنای 
  . اين خا نه ، خانه خداست . خانه جوانی وشادی وباده و موسيقی است 

  اين خانه که پيوسته دراو بانگ چغانه است

  ازخواجه بپرسيد که اين خانه ، چه خانه است ؟

  ت بت چيست ؟ اگرخانه کعبه استاين صور

  وين نورخدا چيست ؟ اگر دير مغانست

  خاک وخس اين خانه ، ھمه عنبرومشکست

  بانگ دراين خانه ، ھمه بيت وترانه است

  فی الجمله ھرآنکس که دراين خانه رھی يافت

  سليمان زمانه است. سلطان زمينست 

 شدن دراينجا ، بيان درشگفت افتادن وشيفته» بيابان چنان « 
 رستم بی شک  . ودلبلختگی وخيره ماندن رستم به اين زيبائيھاست

، ھمان تجربه را داشته است که پسرش فرامرز و  دراين خوان
 ھمين پری داشته اندزيبائی مبھوت کننده  از ،دخترش با نو گشسپ

 را برپرنيان سرپوشش و زيبائی دخترش) داستان بانو آذرگشسپ ( 
 اين  و ، ميشود اوبدان دل می بازد وفريفته و فرامرز،  ،می بييند

  را چنان ميانگيزد که  نخستين نقاش زيبائی با نو گشسپزيبائی
 و ھمه جھان مفتون وشيفته ودلباخته اين زيبائی  ،درجھان ميگردد

 بانو گشسپ درنقش کردن زيبائی خدا ، خودش ، .ميگردند 
 از  تجربه رستم اين.پيکرزيبائی ميشود و ھمه به او دل می بازند 

 که ازبھترين انديشه ھای فرھنگ ايران بوده زيبائی درخوان چھارم
است ، به روال يزدانشناسی زرتشتی که درھمه متون رويداده ، مسخ 

 انسان و باده وگياه  شدن انجمن. شده است  ووارونه ساختهوتحريف
 گرد آب روان ، بيان ھمان ،)جشن ( ومی وطنبور وپری وسور

، آب   تازنده آب ياتخم وآب روان« رينش نخستين است که تصوير آف
 ِخدا، دراين فرھنگ ، بافت. » می يابند « ھمديگررا » تازه کننده 
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يا آب ( جفتی دارد ، ھم آبست وھم تخم ، ھم خوشه است وھم دريا 
 رود ارنگ  و رود وه  ، در دورود جفت باھم،تازنده ازفرازالبرز

سنگ خوانده نيز، ازاين رو (  آذرخش ھم ابراست وھم ، )دائيتی 
  ).ميشوند

که  ) harvisp+tokhma(ازاين رو نيز درخت ھرويسپ تخمه
درخت ھمه تخمه باشد ودرختيست که نه تنھا تخم ھمه گياھان بلکه 

« واژه . نيز ناميده ميشود  ) hvaapa( َتخم ھمه جانھارا دارد، ھـواپه 
 ترجمه ميگردد  » به آب «ھرچند به» hvaapa =hu+aapa= ھواپه

 +hva (»آبيست که قائم به ذات خودش ھست« ولی به معنای 

aaapa( وخودشدرختی که خوشه ھمه تخمھاست ،.   ميباشد  
ھمه (  ھم ھمه آبھاستاو، . ھم دارد » وه رود =  به ِآب« اينھمانی با 

اين تخمھا اينست که .  وھم ھمه تخمھاست ، ) رنگ= شيرابه ھاست
دراصل وسرچشمه جفت ھمند ، ھمديگررا می جويند تا و آبھا که 

= ياپان + وی « درست ھمين معنای اصلی واژه  . ھمديگر را بيابند
vi+yapaan « است. »  vi « و عشق » وای « ، که دراصل ھمان

ولی ) . vaay=vi= dvaya(باشد ، به معنای جفت به ھم پيوسته است
را » وی « نای واژه که برضد اين اصل جفتی بود ، مع، زرتشت 

ضد وبيگانه وجدا «  دارای معانی واژه ھای جفتی ، ووارونه ساخت، 
 ، يافتنی » يا پان - وی« ودرست ھمان واژه  .  ندشد» بدون = وبی 

 دو مورد بيگانه ازھم ، دو امريا دوفکر شد که درميان دو ضد، 
  يا ،درميان دوسوی. متضاد ، گيرميکند ودرجای خود فروميماند 

 و سرگردان  ،دوراستای يا سويھا وراستاھای گوناگون ، فروميماند
خيرگی . ميشود و متردد ميماند و شک اورا ازحرکت مياندازد 

 درفرھنگ  ، که »هـ آپ«. نخستين ، گونه ای ديگر از خيرگی ميگردد 
» يافه = ياپه «  شيرابه واسانس ھمه جھانست ، ھمان واژه زنخدائی ،
«  آنست که ھمديگر را ، » آب«  و » تخم «ومرادآرزو . شده است 

برای ھمين . گوھر آپه ، يافتن ، يابيدن است ، رسيدنست . » بيابند 
 و به  ، ساخته شده استنيايشگاه آپه=  آپه دانا خدا  درتخت جمشيد ،
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 گفته ميشد که  به معنای  »نـيـتـ آب« ھمين جھت به خانواده فريدون ،
 aaptya دراوستا ، ھمان واژه aathwya( آنست که ازآب ميزيند 

ازآب زيستن ،  ) .درسانسکريت است که درشاھنامه آبتين شده است 
 که به معنای  ،»ازخدا يا ازشيرابه جھان زندگی کردنست « به معنای 

  . » بيواسطه با حقيقت بودنست « 

ازاين رو نيزھست که ھم گاوی که خوشه تخم ھمه جانورانست وھم 
 خوشه تخمھای ھمه انسانھاست ، کنار ھمين آب روان کيومرث که

 ودرست .ھستند ، وازاين آب ، می زيند ) وھرود ( وتازنده وه دائينی 
  ميگويند» نير « ، و به آب وشيرابه ، » نيرا «در سانسکريت به آب ،

 ميگويند و درھزوارش  »نيره«  و ھمچنين درکردی به جوی آب ، ،
) تخم ( = آب وآتش .  )يونکر(  گفته ميشود niryaa= ، نيريا به آتش 

جفت ھم ) آذرخش( و آتش ) برنده آب ( جفت ھمند ، چنانکه ابر
 دربرچشمه با آب  ،که تخم ھست) تخم + ست ُکه رو( رستم . وسنگند

ُو ھمآغوشی ورستن ) جوی ( = روان می نشيند ، بيان ھمين يوغ 
ان باھم اين ھم. شادی وخوشی وبھروزی است  urvaaxnihو

 .سنگيدنست و زيباشدنست 

ازعشق » وی « ، با تغيير يافتن معنای » ياپان + وی « اينست که 
بيگانه وضد و مخالف و « وبھم بافتگی و به ھم پيوستگی ، به معنای 

  .پيداميکند» خيرگی « ، طيفی ازحاrت » بدون وبريدگی وپارگی 

  

  ت ؟ـسـيـرگی ، چـيـت
  

، برخUف » تيرگی « البته . کاردارد » خيرگی ھميشه با تيرگی « 
 « .باھم گفته ميشوند ، پديده کامU ديگريست » تاريکی « آنکه با 
ابھام و احتمال و مه آلودگی و امکان « ، روبرو شدن با » تيرگی 

ميان اين دوقطب » vi= وی « اينست که . است » مشبه سازی 
« تھای گوناگون ، ايجاد حال» بريدگی وپارگی وتضاد « پيوستگی و

ھمان حالت دلباختگی ومھرورزی و . ميکند » خيرگی درتيرگی 
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با خرد به »  مھر، که خرد را ميافريند « شيفتگی وسرمستی ، رابطه 
 و خيرگی درتيرگی ويژه  ،ھم ميخورد، وجای خرد را تنگ ميسازد

بريدگی وپارگی باشد ، خيرگی درتردد  که  ،حالت ديگر. ای ميآورد 
حالت ديگر، خيرگی درتيرگی . م و پريشانی وسرگردانيست وشک وبي

سطحيست که ژرفا را ميپوشاند و انسان جذب رازنھفته ولی پوشيده 
ّمتضاد با حالت خيرگی درتيرگی عشق ، که انسان را خرم .  ميگردد 

ومست ومدھوش ميکند ، حالت خيرگی است که درميان دوراه ، دوسو 
  و از برگزيدن يکی از دوراه ميپرھيزد ،، دو بديل ، انسان فروميماند

 و احساس عدم اطمينان اورا فراميگيرد و يا درصورت برگزيدن ، ،
 و از رفتن درآن راه احساس رسيدن به خطر درآن راه برگزيده ميکند

نمونه اين حالت ، داستان شتر اسفنديار درھنگام  .  سرمی پيچـد
عرب را ، فردوسی شتر، برعکس آنچه . شتافتن به جنگ رستمست 

چنانچه . با شترپيوند داده ، درايران ، اھميت فوق العاده داشته است 
 ی که رھبرکاروان استدرباره شتر ) 242صفحه ( درگرشاسپ نامه 

  :ميآيد که 

  مد برون آ) شترماده چھارساله ( فرستاده برجدری 

  ونـپی ، کوه کوھان ، ھي يکی باد

  کم آسای و دمساز و ھنجار جوی

  کپا و آسان دو و تيز پویسب

  شکيب آوری ، رھبری ، تيز گام

  رخرامُـستوھی کشی ، کم خور و پ

   ، رھبر زپس.....شتابنده از پيش و

  جھنده رھان و گريزنده  رس

  چو موج از نھيب و چو آتش زتاب

  چو خاک از درنگ و چو باد از شتاب

  ر تربه پای از کمان ، تند رفتا    به رای وخرد ، تيز ديدار تر

  خبر دار و برنا دل و تيز ھوش

  جاسوس، گوش، ره ديده بان چشم وه ب
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  بدانسان ھمی شد ، که ھزمان زگرد

  پيش با قضا گفت از راه گرد

  کمان وار، گردنش و جستن چو تير

  ...خميرش پی و ، خاره زو چون خمير

  بديدی شب تيره صد ميل راه    پی مورچه بر پNس  سياه

  بگماشتی    سبکتر زديداربگذاشتیبه پای آن کجا ديده 

  د ، برق دندان تيز    خويش قطره باران وکف برف ريزُتنش ابرب

  دش جستن زجایُـچوتير ازکمان ب

  ....دمان ودوان وجھان چون جھان 

اين تصويرشتر، برداشت شاعرانه اسدی توسی نيست ، بلکه ريشه در 
رترکی به  د. داشته است »وای« اينھمانی شتربا خدای ايران ، 

 .باشد» وای = دوای« گفته ميشود که ھمين » دوا = دوه « ، » شتر«
چرا شتر، رھبرکاروانست ، وچرا شتر، عاقبت شوم جنگی را که 

و از شتافتن بدين ، اسفندياربسوی آن ميشتابد ، پيش بينی ميکند 
» وی « درست اينجا با ھمان . سرانجام شوم ، لجوجانه ، می پرھيزد 

وای « شتر، اينھمانی با . است » ياپان + وی «  که پيشوند کار داريم
درکتاب (  چنانکه در باره موعود زرتشتيان . دارد » 

 – 39: ھوشيدران ميآيد که  ) اساطيروفرھنگ ايران ، رحيم عفيفی
وسوشيانس چون ازھمپرسگی بازآيد ، او را کيخسرو به پذيره 

 و سوشيانس – 40 ته بود نشسوای در نگ خدایبه آيد که ) استقبال( 
آن کالبد پرسد که تو مردی که به وای درنگ خداای فرازگشتی  به 

   .شتر

که درشعرباr » بينش شترازدورچه زمانی چه مکانی « اينست که 
وقتی ، محمد نيز. نيزبخوبی پرورده شده دراذھان شيوع داشت 

شتر دربرابر زمينی   با شترش وارد مدينه ميشود ، ين بارنخست
ميايستد و محمد دراثرھمين رفتارشتر، آن زمين را برای ساختن 

ھمين نيروی پيش بينی شتردرداستان . نخستين مسجد مدينه برميگزيند 
.   برای عاقبت شوم آن ، مطرحست روانه شدن اسفندياربه جنگ ،
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 اين جنبش وجنگ را درمی  عاقبت شومشتر در رسيدن به دو راھه ،
  .يابد 

  ش آمد دوراه    فروماند درجای پيل وسپاهھمی راند تا پيش

  سوی گنبدان بود راھش يکی       دگر سوی کابل کشيد اندکی

  شتر، آنکه درپيش بودش، بخفت   تو گفتی که با خاک گشتست جفت

  ھمه چوب زد برسرش ساروان    زرفتن بماند آن زمان کاروان

  گفت آن بد آمد به فال) اسفنديار( جھانجوی 

  ش سر ببرند   و يالَـبفرمود ، ک

  ّبدان تا بدو بازگردد بدی     نگردد تبه ، فره ايزدی

  بريدند پرخاشجويان سرش     بدو بازگشت آنزمان اخترش

  غمی گشت ازآن اشتر، اسفنديار   گرفت آن زمان ، اخترشوم، خوار

درپيدايش دوراھگی ، خيرگی درتيرگی پيدايش می يابد ، ولی برغم 
جنگ با رستم را  سرانجام شوم زيدن راه کابل واين ابھام ، خطر گ

تاريک ( دوراه ازھم جدا ، دوسوی گوناگون ، تيرگی . بوميبرد 
  :دربينش پديد ميآورد ) وروشنی باھم وآميخته باھم 

  تيره رنگپدر گفتش اندرشب 

   سعدی- چه دانی که گوھرکدامست وسنگ  

  تيره ابرھمانگه برآمد ، يکی 

    فردوسیرم ھژبرچکند روی گيتی ، چو 

  مثU چشم از ديدن فراوانی وپری ، تيره ميشود

  سپاه انجمن شد ھزاران ھزار

   فردوسی-کزآن تيره شد ديده شھريار

پديد ميآورد وانسان ) ی درفراوانی يا درآميختگی ـبھم( تيرگی، ابھام 
  :چنانچه اسدی گويد  . به سختی ميتواند تشخيص بدھد

   تيره فاممن اين کرده ، وزشب ، جھان

  که داند که من که ؟  و راھم کدام ؟

  ھوا تيره فام و زمين تيره گشت

   فردوسی– خيره گشت  ،دو ديده دراو اندرون
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وناصافی وکدربودن با ديده درخيره شدن ، ميکوشد که ازدرون ابھام 
درست لشگر کيکاوس . تمرکزنگاه ازدرون ابھام وناصافی ببيند 

خود و رفتن به جنگ با » زه خواھی بی اندا« وخودش برای ارضاء 
  .ميشود » تيره « ديوان مازندران ، چشمشان 

  زلشگر، دوبھره شده تيره چشم

  سرنامداران از او پر زخشم

است  » ابھام= تيرگی« مسئله بينش حقيقت نيک وبد ، ھمين درست 
مسئله بنيادی بينش ،  . »کوری ونابينائی و نه ظلمت وتاريکی « ، نه 

« اين ابھامات و آلودگيھا ومه آلودگيھا و . است » رتيرگی خيرگی د« 
، تيرگی ھائی ھستند که نميگذارند » ھم اين وھم آن ، ونه اين ونه آن 

ھم مسئله تيرگی فکری وروانی درونسوی خود افراد . چشم ھا ببينند 
بينشھا که و جامعه ، ھم مسئله تيرگی رويدادھا وپديده ھا و آموزه ھا و

دم ازآزادی ميزنند ، ولی  . عرضه ميشوند ، مسئله بنياديست به انسان 
اينست که .ازحقيقت ميگويند ولی بوی باطل ميدھد . بوی استبداد ميدھد

به رستم ميگويد که در دررفتن به ھفت خواند ن وآزمودن خود ، زال 
برابر تو دو راھست ولی تو آن را برگزين که پر ازاين تيرگيھا 

  :وابھامات ھست 

  ر تيرگیـپيراست و ـووشـ ازدي»رُـپ« 

  بماند بدو چشمت از خيرگی

   » شگفتی ببين «تو، کوتاه بگزين ،

  که يار تو باشد ، جھان آفرين

 ظلمت وتاريکی  مسئله يان ، که بينا شوند ،مسئله کور ونابينا بود
بلکه مسئله بينشيست که عينک ابھام در  .  که روشن کنندنيست

ھا وعقايد واحزاب و مکاتبی ھستند که درونسو دارد و آموزه 
  . پرازابھامند  ، درونسو،دربرونسو ، دعوی روشنی ميکنند ولی

بينش از دور «  اصل  واست ،» آذرفروز« يا باد  که » وای « اين 
ميباشد ، درفرھنگ ايران » اصل دوستی « و » درتيرگيھا وابھامات 

اسب ، . داده ميشود اينھمانی ، با شتر و با اسب وبا پرنده يا مرغ 
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درست خود واژه اسپ . ناميده ميشود » بادجان « درنوروزنامه خيام 
» باد « بوده است که به معنای » asv= اسو «  ، که درسانسکريت

« که به مرغ وپرنده گفته ميشود ، ھمان واژه » باز« واژه . است
به » انده + پرن = پرنده « ازاينگذشته . است » باز= واز= وای

است که اصل جان وعشق ودوستی » تخم باد ، فرزند باد « عنای م
 که رام باشد ،  ، نام موجست ، و اندروای ،»اشترک « و .  است 

 و خود را نيروئی ميداند که  ،ميخواند» موج « دررام يشت ، خودرا 
 ، به ھمه اضداد ميرسد و ھمه را باھم آشتی ميدھد و يگانه ميسازد

رازوفروداست ، تيرگی ميآورد ، چون وقتی موجی که ھميشه در ف
«  و درلغت ، . ميخواھی آن را درفرازبگيريم ، فرود ميآيد وبالعکس 

البته کوھه شتر، با موج ، . است » سيمرغ = عنقا« ، نام » اشترکا 
ھست که » دوا « ، » شتر«  و درترکی نام  ،اينھمانی داده ميشده است

ولی چرا اين جانوران ، . باشد » وای « که » دوای باشد « ھمان 
  داشتند ؟  » وای « اينھمانی با 

و درجفت شدن با ھمه ،  » vaayishn= ميوزد « ، به ھمه » وای « 
 .وعشق ورزی باھمه ، به ھمه ، جان ميدھد و ھمه را زنده ميکند 

، زناشوئی کردن ) vaayishn(وزيدن چيست ؟  وزيدن 
 )vaaditan ( وعشق ورزيدنست )vi (.  ، وَد« درعربی به عشق  « 

عشق ( که از آن وداد    ،باشد » باد = واد « ميگويند که ھمان 
نام دژ بابک . مينامند » خدای ودود « و بويژه خدا را  »ودوستی 

باد . باشد » ت وباد وَ« يا » د وَ« بوده که ھمان » د ـب« خرمدين ، 
 وزناشوئی ، نيکو، وای به است که ميوزد و ھمه را درعشق ورزی

دوست بين « ازاين رو ھست که مردمان ، نام . زنده و عاشق ميکند 
درکردی به عروس ،  . داده اند) بيست ودوم ھرماه ( باد ، به روز » 
 ميگويند ، چون باد، می پيچد» وه يوله « و به گردباد ، » وه يو « 

  وماھيت عشقی دارد)مبھم وتيره ميسازد( واحاطه ميکند وميپوشد 
« پسوند . وای يا باد ، دوست بين است ) .  rو rو= لبUب = پيچه ( 

نفس = دم « که ھم به معنای  است» wyn=wen« در پھلوی » بين 
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باد يا وای ، دوستی ھست که . است » ديدن « است وھم به معنای » 
آتش جا را ( در نزديکی وھمآغوشی و عشق ورزی با انسان ، ميدمد 

، به معنای آنست » دوست بين « در » بين « وند پس) . ميافروزد 
و ديدار ميکند ) لمس ميکند ( ميرسد ومی يابد و می پرواسد 

، » ھمپرسی « درمتون زرتشتی ، ھميشه جای .  وھمخوابگی ميکند 
داشته » آميزش « ميگذارند ، چون ھمپرسی ، معنای » ديدار« 

  . ديدن باد ، يافتن باد ھست. است 

  ياران را چه شد » نمی بينيم«  ـ کساز »  ياری«

  کی آخر آمد ، دوستداران را چه شد ؟» دوستی « 

 و ازاين رو ھر نگاھی  ،در ھر ديدی ونگاھی ھست» وای « باد يا 
. وديدی ونظری ، در جفت وانبازشدن ، تحول ميدھد وعشق ميورزد 

، ان نگاھی که به کسی ميکنندواگر کين درانديشه داشته باشد ، با ھم
ازاين » چشم زخم « ھم کيمياگری بينش وھم . زخم ميزند وميکشد 

  .وجود باد درچشم وديده است 

  آنان که خاک را به نظر کيميا کنند

 آيابود که گوشه چشمی به ما کنند

 جان ازکجا ميآيد؟» چشم وديدن « با  » وای= وی= باد« اينھمانی 
ميده ميشود ، نا» آتش جان « و » تخم آتش « درفرھنگ ايران که 

« است که نام ديگرش ، »  باد زندگی = پران = فرن « ھمان 
اين .  است آتش جان ، وای ، دوست به. است » ھوپريان = ھوفريان 

» وی که ر« درکردی .  باد يا وای است که آتش زندگی را ميافروزد 
اکنون . وی کردن ، افروختن آتش است . به معنای آتش فروزاست 

است نخست درچشم » گرمی = دوستی ومھر به «  که اين آتش جان
 ميآيد که جان 23/ 30درگزيده ھای زاد اسپرم  . انسان پديدارميشود 

 و نخست چشم نگاشته  ،رود) زھدان( که اصل آتش است درجای 
 .شود ن خود به وسيله چشمان پديد آورده  و روشنی آتشين آ ،شود

+ فرن = آتش به فرنفتار «  ميآيد که79/ 3ودرگزيده ھای زاداسپرم 
است ، خويشکاريش ، » دوستی به = ھوفريان « که ھمان » افتار
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 درست آتش مھروزندگی ، نخست در بينش . روشن کردن چشم است 
اينست که ھم درکردی  وھم درفارسی ، به . چشم ، زبانه ميکشد 

بی بی ، . باشد » وی وی « ميگويند که » بی بی « مردمک چشم 
به عروسک ھم گفته ميشود و دھخدا مينويسد که بی بی ، به درکردی 

  . ھم گفته ميشود ) تخم ( تخم نوغان و بزر

« ، دربی بی چشم که کردھا » ھوفريان = فرن به « درست ھمان 
، » وای جان « . پيکر می يابد  نيز مينامند» زنخدای ايران = کچينه 

 چيزھا ،  و اين وای است که به ھمه ،ميشود» وای چشم « 
ی مکانی مھرميورزد و ھمه را تحول ميدھد وزنده ميکند و دورھا

ميشود که به ھمه » روشنائی چشم « ، چون » می بيند « وزمانی را 
دراثراين وای آتش  .ميشود » چشم خورشيدگونه « . جھان می تابد 

، ، ازمھر )خرد  ( افروز درجان وسپس درچشم ، بينش انسان
جام جھان بين « که  » جام جھان بين جم« ست که اين. جداناپذيراست 

، بينشی نيست که ) ُچون جم ، بن ھمه انسانھاست ( ھرانسانی است 
 بينشی است فقط اسرارھمه جھان را ميتواند درک کند وبفھمد ، بلکه

برای مھر ورزيدن به دردمندان و به کسانی که بدانھا ستم رفته 
ند واسيررا درچاه دور افتاده کيخسرو درجام جم ، بيژن دردم. است 

جام . و با اين بينشست که رستم را به ياری آن ميفرستد  ، ای می بيند 
گيتی نمای ، جاميست برای بينش آزردگان درجھان و بياری آنھا 

 وتو  ، سيمرغ ، چنين خدائيست کيخسرو به رستم ميگويد که .شتافتن
  .دارد» بينش مھرورزازدور«  که ازتبارسيمرغی

  سيمرغ گسترده پر ھمچو يشهھم

  رـپـ س پيش ايران ،زھربد، توئی

  چه درگاه ايران، چه پيش کيان

  ھمه ، بر در ِ رنج ، بندی ميان

 ارتائی يا -بينش بھمنی« پيش آزاروگزند ، سپربودن ، ويژگی 
است ، » خرد انسانی که جام جھان بين « است ، که در » سيمرغی 

رضد جھاد وجنگ تھاجمی و بينش سيمرغی ، ب. پيکرمی يابد 
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گزند = قداست جان« جھانگيری به ھر بھانه ای ھست و برپايه اصل 
سپرشدن درپيش ھر « ، رزمان پرھيزی را ، که » ناپذيری جان 

سيمرغ ، ھميشه سپرآزاروگزند ھست وبا  . باشد، می پذيرد» آزاری 
چنين بينشی ، خويشکاری ھرخرديست که ھر آزاری به جان وخرد 

  . از دارد را ب

) روزبيست ونھم= خدای مھر= (ازاين رو ھست که حافظ ورند 
  : را ميکنند خدمت چنين جام جھان بينی

  کی دادحکيم) دل ( گفتم اين جام جھان بين به تو

  گفت آنروز که اين گنبد مينا ميکرد

  .اين جھان بينی درھرانسانی، فطريست 

  زملک تا ملکوتش ، حجاب بردارند

  ام جھان نما بکندھرآنکه خدمت ج

  پيرميخانه ، سحر جام جھان بينم داد

  کرد آگاھم» حسن تو « واندرآن آينه ، از

  را ديد»  اصل زيبائی« در جام جھان نمای انسان ، ميتوان 

  درسفالين کاسه رندان ، به خواری منگريد

   کرده اندخدمت جام جھان بينکاين حريفان ، 

  را کردن به بشريتبينش جام جھان بين ، ازانسان ، خدمت
چون . چرا کاسه سفالين رند ، ھمان جام جھان بين است   .ميخواھد

» دوستی ومھر«  در فرھنگ ايران ، نماد  ،سفال وکوزه وسبو وخم
.  وارونه ديدگاه اسUمی که کوزه وسفال ، ازخاک مرده است . است 

گفته ميشد و » dusin= دوسين « درايران به ظروف سفالی و خم ، 
گفته ميشد  و دوسنيدن ) dusingar( ه سفالگروکوزه گر، دوسگرب

dusinidan ،  وصل کردن وبھم متصل کردن وسخت به « به معنای
» دوستی ودوست « ازاين ريشه است که واژه . ھم چسبانيدنست 

« به معنای » دوست ويار« اساسا واژه ھای .پيدايش يافته است 
مثU به . دارد » زوشت = زوست « است که دراوستا شکل » عاشق 

اشو «  ، اصل انديشه وبينش است مرغ بھمن که )تای + يوغ( دـجغ
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راستی =  عاشق ودوست اشه «گفته ميشود که به معنای  » زوشت
 به عبارت ديگر، بينش بھمنی ، بينشی است که اشه .  است »وحقيقت 

دوست  يعنی حقيقتی که ازگوھرخود اشياءوانسان ، پيدايش می يابد ، ،
 است که درانسان نھفته  وزھشیاوعاشق ، بينش زايشی. ميدارد 

بوده است » زاووش = زُوش « ازنامھای خدای ايران، ويکی . است 
 پيوند انديشگی خيام با   . است» محبوبه ومعشوقه « که به معنای 

ان ـج« ، نماد » وزه ــک« کوزه ، درست به ھمين علت است که در
  :ند می بي» ومھرودوستی 

  اين کوزه چومن عاشق زاری بوده است

  دربند سر زلف نگاری بوده است

  اين دسته که برگردن او می بينی

  که بر گردن ياری بوده استاست دستی 

با اين محتواھست که جھان بينی خيام را معين ميسازد ، نه » کوزه « 
ساخته ميشود که از جھان بينی » کوزه ای که ازگل مرده وفانی « با 

  . سUمی سرچشمه گرفته است ا

بينش ، وجھان بينی ، مطالعه برونسو يا عينی وعلمی جھان نيست ، 
 . بلکه ديدن متعھد به مھر ورزی وخدمت کردن وپرستاری است

درفرھنگ ايران ازھم ) مھر( وگرمی ) بينش (  روشنی درنگاه وديد ،
 ، چون ميگويند» پرتو وتابش « جدا ناپذيرند ، بدين جھت به روشنی 

مھريست که ھردو به معنای تف وگرمائيست که روشنی ميدھد ، 
اگرشما باد را «  ميآيد که 131/ دربندھش بخش نھم  . بينش ميشود

اين باد، يا عشق . » بميرانيد ، آنگاه ھمه آفريدگان را ميرانده باشيد 
وجان ھست که چشم جھان بين ميشود و خطرھای زندگی و نيکيھا را 

ھست که درچشم انسان  ) بی بی=vi=vaay(اين باد . يند از دورمی ب
 و پيايند رويدادھا را پيشاپيش می بيند ،، عاشق زيبائی ھا ميشود

نيک چشمی « اين بود که . وميتواند خوبی وبدی را ازھم بازشاسد 
=hu-chashmih  «  ، معنای مھربانی ، دوستداری ، نيکخواھی

-dush( دژچشمی داشت وخوش نظری ، بی حسادتی ، خوش نيتی 
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chashmh (  معنای شرير وبد طينت وبدخواه و تنگ چشم را داشت .
ونسبت به دشمنان ، فروتن «  ميآيد که 7/ 1ازاين رو درمينوی خرد 

به دشمن با چشم نيکخواھی و . » ونيک چشم باش ) نرم ( وچرب
 نگاه کن و نيکيھای دشمن را به آسانی ،دوستی و بی حسادتی ومھر

 اين انديشه که چشم .  ن و بستا و از نيکی دشمنان ، دشواری نيابببي
کچينه وبی بی (  که پيکريابی ھمان آتش جانست ، با چنين مردمکی،

ميتواند نيکی وبدی را به نيروی فطری خود ) سيمرغ دوربين = 
 ميان بخشھای وجود است  ،دراغتشاش وجودفقط . تشخيص بدھد 

اين  . يشود ويا زيانمند و آزارنده ميگردديا تيره م» د ـدي« که اين 
انديشه سپس درچھارچوبه يزداننشاسی زرتشتی ، تغيير شکل می 

. ميگردد » اندازه قوای ضميربھم خوردن « اھريمن ، جانشين . يابد 
اين اھريمنست که نميگذارد انسان ، عاقبت کارھا را ببيند وازاين رو 

وبد را نيک آخوندی دارد که ، نياز به رھبری وپيامبری و موبدی و 
  .  بشناساندبه او برغم اھريمن نفسش ،

مينوی خرد پاسخ داد که « ميآيد که  ) 12( اينست که درمينوی خرد
 چنان دانا بود که ھرکارنيک وگناھی که درآغاز آفرينشمردمان 

 و به چشم خويش می ديدندميکردند، پاداش کارنيک وعقوبت گناه را 
پس اھريمن  بدکار، پاداش کار . ردمان سرنميزد ھيچگونه گناه از م

 به ھمين دليل کيشھا وگروشھای . .....نيک وعقوبت گناه را نھفت 
ومردمان به علت ندانستن کارنيک ، بسيار درجھان رواج داد 

ھرکسی بيشتر به آن کيشی گرود وآن را نيک انگارد که آموزشش 
ت که قدرت با آن درآن بوده است و بخصوص آن کيشی نيرومند تراس

  .» باشد 

عاقبت کارنيک وبد «  يااصل شروآزار است که  ،دراينجا ، اھريمن
تا چشم نتواند پيايند کارھايش را » را نھفته ميکند و تاريک ميسازد 

اختUل اندازه يا ھم آھنگی درقوای «  ، وجانشين انديشه ببيند
 بی بی شده ، که درچشم ،) وای ( آتش جان  . ميگردد » ضميرانسان 

  وایدرحاليکه آتشی که. است ، ناتوان از ديدن درتاريکی ميگردد 
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. ، چشمی ميآفريند که ميتواند درتاريکی ھا ببيند درچشم ميافروزد 
که » دين « . ھاست » بينش درتاريکی « آرمان بينش دراين فرھنگ 

) سيمرغ= کچه = دلفين ( رـبا چشم ھای کرکس واسب و ماھی ک
، بينش درتاريکی ) دربھرام يشت ودين يشت ( اده ميشود اينھمانی د

 رستم درتاريکی غاراست که ميتواند .است ) درجستجو و آزمايش ( 
 واو ميتواند در چنين ديو دورنگ را ببيند که ترکيب خوبی وبديست

جگرودل ومغزکه داری ( تاريکی با بينش چشم خودش ، خوبی را 
  .جدا کند » ای آھنين وفوrديندست وپ« از )  توتيای بينش ھستند

چشم ، برای جستن . ست بينش درتاريکی ، ھمان انديشه جفتی وانبازي
ھمه حواس که زبانه ھای آتش وای . ست روشنی درتيرگی ابھامات

، درحس کردن ، ميخواھند با پديده ھا وجھان، جفت وانبازشوند  ھستند
.  سرايت ميکند ، ھاديست ، گرما يا تابش آتش. وبا آنھا مھربورزند

» باد = واد = پاد« يا » پری = فری «  يا » وای = وی « اينست که 
، پديده ھای جفت باھم ھستند و ميخواھند ھمديگررابيابند و به ھم 

ازاين . وزيبائی ، جفت ھمند ، انبازند ) فری= عشق( دوستی. برسند 
ه بوده است ب» يافه + فری = ياوه + فری«  که ، » فريب« رو ، 

معنای آنست که جفت يا انبازی ھمديگر را ميکشند وميجويند و می 
ابان بي= وياپان « که » ياوه + وی « ه ھمانگون. يابند وبه ھم ميرسند 

. دارد » وصال وشيفتگی وعشق با زيبائی « شده است ، معنای » 
پادياب « برای نيايش ، ) شستشوی روی ودست وپا ( چنانچه به وضو

، چون شستن و شناکردن ، سنگ شدن تخم با آب گفته ميشود » 
« ، ھمين ) paiti-yapa= pat-yaap = pad-yaaw(پادياب . است 

اين . » به ھم رسيدن جفت وانبازشدنست = ھمديگررا يافتن جفت 
پيوند عشقی ميان آب وانسانست که انسان با ھنجيدن آب ، ازنو زنده 

= فـريد = فری  = پری«  اينکه نام خدای ايران ،  .وسبزميشود
خدا وانسان ، . است » عشق وزيبائی « شد بيان ھمين پيوند » آفـريت

.  دارند »عشقی =  نيازی «پيوند عاشق ومعشوقه باھم دارند ، پيوند
= يان + فری= تخم آتش وآتش جان يا فريان « طبعا ھمين خدا که 
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 است ، اصل زيبائی درانسانست که ھمه را به خود» جايگاه جفتی 
يافتن ورسيدن عشق وزيبائی ) ياوه + فری( فريب . ميکشاند وميفريبد 

  .به ھمند 
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